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خدمات هلال احمر در سیل فروردین ماه و همچنین مبادى جمع آورى کمک به سیل زدگان ایران در جشن بهار انجمن 
زنان دیپلمات وزارت امور خارجه تشریح شد.  در جشن بهار انجمن زنان دیپلمات وزارت امور خارجه که با حضور همس ران 
سفراى مقیم و همسران مقامات کشورى برگزار شد، خدمات هلال احمر در سیل و آبگرفتگى گسترده فروردین ماه در 20 
استان کشور تشریح شد. همچنین در این نشست فرهنگى با هدف جذب همیارى همسران سفراى مقیم ایران، مبادى کمک 
به سیل زدگان از طریق هلال احمر اعلام شد. لازم به ذکر است جشن بهار انجمن زنان دیپلمات وزارت امور خارجه بهار هر 

سال به ریاست همسر وزیر امور خارجه و با همکارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در بخش بین الملل، برگزار مى شود.
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پایگاه مهربانى 
حاج على آقا

علی  رضايی
سابقه عضويت : ١٧سال

حاج علــی رضايــی در خانــواده هلال احمر 
شهرســتان اليگــودرز، چهــره ای شــناخته 
شــده اســت. خير نيک انديشــی که ١٧ سال 
اســت شــانه به شــانه امدادگران، داوطلبان و 
اعضــای هلال احمــر اليگــودرز بی وقفه برای 
خدمت رسانی به اقشار نيازمند اين شهر تلاش 
می کند. فعاليت های خداپسندانه ای چون تهيه 
جهيزيه بــرای ٣٠ زوج نيازمند و زير پوشــش 
قرار دادن ١٥٠ خانواده کم بضاعت شــهر، تهيه 
و ارســال اقلام مورد نياز خانواده های سيل زده 
پلدختر و فعاليت مستمر در طرح همای رحمت 
هلال احمر، حاج علی آقا را به داوطلب محبوب 

اين شهرستان تبديل کرده است.
 حاج علی رضايــی اما چندان اهــل تعريف 
کردن از کارهــای خيرش نيســت اما ماجرای 
ســاختن پايگاه امداد و نجات بين شهری حاج 

خداکرم رضايی برايش فرق دارد.
 پايگاهی که اگرچه چند ســالی از ساخت آن 
می گذرد اما اثرگذاری اين پايگاه امداد و نجات 
در عمليات های امدادی، به قــول خودش او را 
برای ادامه فعاليت با خانواده هلال احمر ترغيب 

می کند. 
رضايی قصه ســاخت اين پايــگاه را برای مان 
تعريف می کند: «چند سال پيش بود که از سفر 
مشهد بر می گشتيم. ســاعت يک بامداد بود و 
تمام گردنه پر از برف و کولاک. هوا بشدت سرد 
شــده بود و طوفان هم هر لحظه بيشتر می شد. 
آنقدر که ديگــر اميدی به رســيدن نيروهای 
امدادی نداشــتيم. ناگهان خودروی هلال احمر 
در تاريکی شب از راه رســيد. امدادگران در آن 
سرمای اســتخوان ســوز پای کار بودند و من و 
خانواده ام را بــه پايگاهی که فاصلــه زيادی از 

گردنه داشت بردند.
 آن شــب تا صبح به گفت وگو بــا امدادگران 
و عمليات های فداکارانه شــان گذشــت. ميان 
درددل های شان شنيدم در مسير ٧٠ کيلومتری 
محله ها تا اليگودرز هيچ پايــگاه امدادی وجود 
ندارد. مســيری که زمســتان ها برف و کولاک 
ســنگين دارد و در ديگر ايام سال هم تصادفات 
جاده ای زيــادی در آن رخ می دهد. آنجا بود که 
نيت کردم پايگاهی برای اين امدادگران دلسوز 
بسازم تا در ســريع ترين زمان ممکن بتوانند به 

کمک مردم بروند.» 
رضايی مکثی می کند و ادامه می دهد: «زمين 
پايگاه را هلال احمر تأمين کرد و من هم صفر تا 
صد ســاخت پايگاه را برعهده گرفتم. ٥ ماه بعد 
و با هزينه ٥٣٠ ميليون تومان توانســتم پايگاه 
را تحويل هلال احمر بدهــم. حالا همان پايگاه، 
عمليات های موفق بســياری دارد و توانسته با 
فداکاری امدادگران شجاعش افراد در راه مانده 

زيادی را نجات دهد.»
 رضايی اما برای امدادگران پايگاه، مثل پدری 
مهربان اســت و هنوز هم مثل همان شــب اول 
آشــنايی با آنها، گاهــی مهمان پايــگاه گرم و 
صميمی شــان می شــود:«لذت بخش ترين کار 
برايم نشســتن کنار امدادگران و گوش کردن 
به خاطــرات امدادی و درد دل های آنهاســت. 
گاهی که دلتنگ می شــوم، سراغ شان می روم 
و از عمليات های امدادی شــان می پرسم. وقتی 
می گوينــد توانســته اند در همين جــاده جان 
مســافران را نجات دهنــد انگار بــه آرزويم از 

پوشيدن لباس داوطلبی هلال احمر رسيده ام.»

داوطلبى

بانوی داوطلب کوهدشتی که ســه دوره به عنوان داوطلب برتر اين شهر برگزيده شده، برای کمک به اقشار محروم شهرش خستگی 

نمی شناســد. آخر هفته ها به دل راه های صعب العبور نواحی روستايی کوهدشت می زند تا نيازها و مشکلات روستانشينان کوهدشتی را نيز 

شناسايی کند. اهالی روستاهای دهستان اولاد قباد حالا ديگر زينب نوری فرد را به عنوان عضوی از روستای کوچک شان می شناسند. کسی 

که داوطلب شده تا لبخند را به لب بيماران روســتايی برگرداند. نوری فرد از فعاليت های داوطلبانه اش برای برگزاری کاروان های سلامت و 

شناسايی بيماران می گويد: «کوهدشت روستاهايی دارد که گاهی حدود ١٠٠ کيلومتر با مرکز شهر و نخستين مرکز درمانی فاصله دارند. 

در اين روستاها مادران باردار و کودکانی هستند که لازم است به موقع از حال شان باخبر شويم و برای کمک رسانی به آنها آماده باشيم. برای 

همين مسئوليت سر زدن به روســتاها و برگزاری کاروان های سلامت در اين مناطق را به عهده گرفته ام تا بتوانم شانه به شانه پزشکان و 

پرستاران داوطلب کمک حال بيماران روستايی باشم.» حرف ها که به اينجا می رسد بانوی داوطلب کوهدشتی خاطره ای برای مان تعريف 

می کند: «مثل هميشه چند روز زودتر برای بررسی نيازهای درمانی اهالی يکی از روستاهای دهستان اولاد قباد راهی آن روستا شده بودم 

تا شرايط را برای اعزام پزشکان و پرستاران داوطلب آماده کنم. وقتی همراه تيم پزشکی به روستا رسيديم، نگاهم به زن جوانی افتاد که 

فرزندش را در آغوش گرفته بود و به سمت ما می دويد. دختر خردسالش در تب شديد می سوخت و کاری از دستش ساخته نبود. فاصله 

روستا تا شهر زياد بود و تمام روز گذشته را هم آنها وسيله نقليه ای برای انتقال کودک به شهر نداشتند. تيم درمانی اما به موقع رسيده بود. با 

کمک پزشک و پرستاران چند ساعت بعد تب دخترش فروکش کرد. وقتی دخترک روی تخت شروع کرد به حرف زدن مادرش ، من را در 

آغوش گرفت. آن روز انگار تمام خستگی های چند وقت اخير و طی کردن مسافت طولانی تا روستاهای اطراف از تنم بيرون شد.»

خدمات هلال احمر در سیل فروردین ماه و همچنین مبادى جمع آورى کمک به سیل زدگان ایران در جشن بهار انجمن 
زنان دیپلمات وزارت امور خارجه تشریح شد.  در جشن بهار انجمن زنان دیپلمات وزارت امور خارجه که با حضور همس ران 
20سفراى مقیم و همسران مقامات کشورى برگزار شد، خدمات هلال احمر در سیل و آبگرفتگى گسترده فروردین ماه در 20سفراى مقیم و همسران مقامات کشورى برگزار شد، خدمات هلال احمر در سیل و آبگرفتگى گسترده فروردین ماه در 20

استان کشور تشریح شد. همچنین در این نشست فرهنگى با هدف جذب همیارى همسران سفراى مقیم ایران، مبادى کمک 
به سیل زدگان از طریق هلال احمر اعلام شد. لازم به ذکر است جشن بهار انجمن زنان دیپلمات وزارت امور خارجه بهار هر 

سال به ریاست همسر وزیر امور خارجه و با همکارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در بخش بین الملل، برگزار مى شود.
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 زنان دیپلمات
 وزارت خارجه

بانوى امدادگر کوهدشتى خودش را وقف 
رسیدگى به محرومان حاشیه شهر کرده است

سرنوشت هر بانوی محروم و نيازمند حاشيه شهر برای او دغدغه ای بزرگ است. نشستن پای درد دل های بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرستی که در تأمين هزينه های معاش خانواده درمانده اند و نيز آشنايی با خيّران 
شهر از او داوطلب توانمندی ساخته که دست بسياری از بانوان نيازمند کوهدشت را گرفته است. زينب نوری فرد برای بانوان نيازمند حاشيه شهر کوهدشت يک دوست مهربان و دلسوز است و برای کودکان محروم اين 
مناطق نيز مربی فداکاری که می خواهد آنها را برای مقابله با حوادث کوچک و بزرگ آماده کند. در ادامه با اين بانوی داوطلب کوهدشتی گفت وگو کرده ايم. کسی که با کمک «مؤسسه خيريه به بانو» برای بيش از ١٥ بانوی 

سرپرست خانوار شهر کارآفرينی کرده و بيماران نيازمند روستاهای محروم و دورافتاده کوهدشت نيز به تلاش های او برای برگزاری کاروان های سلامت در روستای کوچک شان چشم اميد دارند. 

قصه زندگی همه شــان را می دانــد. از مادری 
که سال هاســت برای فرزندانش هــم مادر بوده 
و هم پدر، تا مادر سرپرســت خانــواری که برای 
تأمين هزينه های بيماری فرزندش نياز به کمک 
خيّران دارد. زينب نوری فرد اگرچه سن و سالی 
ندارد اما برای او که از نوجوانی لباس هلال احمر 
را به تن کرده اســت، نشستن پای درد دل بانوان 
نيازمند شهرش به فعاليتی روزانه تبديل شده 

اســت. داوطلب برتر شهرســتان کوهدشت 
مدت هاســت که به عنوان مسئول آموزش 
مؤسسه خيريه به بانوی کوهدشت برای 
شناسايی بانوان بدسرپرست و سرپرست 
خانوار حاشيه شهر داوطلب شده است. 
خودش می گويد: «مؤسســه خيريه به 

بانو يک مرکز خيريه مردمی اســت که با 
کمک خيّران اداره می شــود. هدف اصلی 

اين مؤسسه شناسايی و کمک رسانی به اقشار 
محروم و به ويژه بانوان بدسرپرست است و من هم 
از آنجايی که به عنوان يــک داوطلب هلال احمر 
دوره های تــاب آوری برای بانــوان را گذرانده ام 
مسئوليت شناسايی اين بانوان را برعهده دارم. در 
طول ٣ سال گذشته ٥٠٠ بانوی سرپرست خانوار 
و بدسرپرست حاشيه شهر را با سر زدن به محل 
زندگی شان شناسايی کرده ام و تا امروز توانسته ايم 
برای بسياری از آنها اشتغالزايی و کاريابی کنيم.» 
نوری فرد از ميــان خاطره های بســياری که از 
بهبود وضعيت زندگی بانوان محروم شهرش در 
خاطر دارد، ماجــرای زنی را تعريف می کند که با 
کمک های او و خيّران اکنون به کارآفرينی موفق 
در حاشيه شهر تبديل شده است: «مثل هميشه 
برای شناســايی بانوان نيازمند حاشيه شهر به 
منطقه تازه آباد کوهدشــت رفته بودم. مقصدم 
خانه ای بود که چند کودک قــد و نيم قد در آن 
زندگی می کردند اما سايه اعتياد پدر، سرخوشی 
کودکانه را از آنها گرفته بود. وارد خانه که شــدم 
خبری از اسباب و اثاثيه ضروری نبود. مادری که 
ديگر توان تحمل شرايط را نداشت و کم مانده بود 
که زندگی برای بچه ها از اين هم سخت تر شود. 
فهميدم مادرشان مدرک خياطی دارد. موضوع 
را با خيّران در ميان گذاشــتم و کمی بعد برايش 
لوازم خياطی تهيه کرديم. يکی دو سال از آن روز 
تلخ می گذرد اما حالا همان بانوی بدسرپرست با 
کمک خيّران کارگاه خياطی کوچکی دارد و برای 
چند بانوی سرپرست خانوار ديگر هم کارآفرينی 

کرده است.»

مرهم درد زنان 
سرپرست  خانوار

بانوی داوطلب کوهدشتی که ســه دوره به عنوان داوطلب برتر اين شهر برگزيده شده، برای کمک به اقشار محروم شهرش خستگی 

نمی شناســد. آخر هفته ها به دل راه های صعب العبور نواحی روستايی کوهدشت می زند تا نيازها و مشکلات روستانشينان کوهدشتی را نيز 

شناسايی کند. اهالی روستاهای دهستان اولاد قباد حالا ديگر زينب نوری فرد را به عنوان عضوی از روستای کوچک شان می شناسند. کسی 

که داوطلب شده تا لبخند را به لب بيماران روســتايی برگرداند. نوری فرد از فعاليت های داوطلبانه اش برای برگزاری کاروان های سلامت و 
شناسايی بيماران می گويد: «کوهدشت روستاهايی دارد که گاهی حدود 

در اين روستاها مادران باردار و کودکانی هستند که لازم است به موقع از حال شان باخبر شويم و برای کمک رسانی به آنها آماده باشيم. برای 

همين مسئوليت سر زدن به روســتاها و برگزاری کاروان های سلامت در اين مناطق را به عهده گرفته ام تا بتوانم شانه به شانه پزشکان و 

پرستاران داوطلب کمک حال بيماران روستايی باشم.» حرف ها که به اينجا می رسد بانوی داوطلب کوهدشتی خاطره ای برای مان تعريف 

می کند: «مثل هميشه چند روز زودتر برای بررسی نيازهای درمانی اهالی يکی از روستاهای دهستان اولاد قباد راهی آن روستا شده بودم 

تا شرايط را برای اعزام پزشکان و پرستاران داوطلب آماده کنم. وقتی همراه تيم پزشکی به روستا رسيديم، نگاهم به زن جوانی افتاد که 

فرزندش را در آغوش گرفته بود و به سمت ما می دويد. دختر خردسالش در تب شديد می سوخت و کاری از دستش ساخته نبود. فاصله 

روستا تا شهر زياد بود و تمام روز گذشته را هم آنها وسيله نقليه ای برای انتقال کودک به شهر نداشتند. تيم درمانی اما به موقع رسيده بود. با 

کمک پزشک و پرستاران چند ساعت بعد تب دخترش فروکش کرد. وقتی دخترک روی تخت شروع کرد به حرف زدن مادرش ، من را در 

آغوش گرفت. آن روز انگار تمام خستگی های چند وقت اخير و طی کردن مسافت طولانی تا روستاهای اطراف از تنم بيرون شد.»

سرپرست خانوار شهر کارآفرينی کرده و بيماران نيازمند روستاهای محروم و دورافتاده کوهدشت نيز به تلاش های او برای برگزاری کاروان های سلامت در روستای کوچک شان چشم اميد دارند. 

قصه زندگی همه شــان را می دانــد. از مادری 
که سال هاســت برای فرزندانش هــم مادر بوده 
و هم پدر، تا مادر سرپرســت خانــواری که برای 
تأمين هزينه های بيماری فرزندش نياز به کمک 
خيّران دارد. زينب نوری فرد اگرچه سن و سالی 
ندارد اما برای او که از نوجوانی لباس هلال احمر 
را به تن کرده اســت، نشستن پای درد دل بانوان 
نيازمند شهرش به فعاليتی روزانه تبديل شده 

اســت. داوطلب برتر شهرســتان کوهدشت 
مدت هاســت که به عنوان مسئول آموزش 
مؤسسه خيريه به بانوی کوهدشت برای 
شناسايی بانوان بدسرپرست و سرپرست 
خانوار حاشيه شهر داوطلب شده است. 
خودش می گويد: «مؤسســه خيريه به 

بانو يک مرکز خيريه مردمی اســت که با 
کمک خيّران اداره می شــود. هدف اصلی 

اين مؤسسه شناسايی و کمک رسانی به اقشار 
محروم و به ويژه بانوان بدسرپرست است و من هم 
از آنجايی که به عنوان يــک داوطلب هلال احمر 
دوره های تــاب آوری برای بانــوان را گذرانده ام 
مسئوليت شناسايی اين بانوان را برعهده دارم. در 
 بانوی سرپرست خانوار 
و بدسرپرست حاشيه شهر را با سر زدن به محل 
زندگی شان شناسايی کرده ام و تا امروز توانسته ايم 
برای بسياری از آنها اشتغالزايی و کاريابی کنيم.» 
نوری فرد از ميــان خاطره های بســياری که از 
بهبود وضعيت زندگی بانوان محروم شهرش در 
خاطر دارد، ماجــرای زنی را تعريف می کند که با 
کمک های او و خيّران اکنون به کارآفرينی موفق 
در حاشيه شهر تبديل شده است: «مثل هميشه 
برای شناســايی بانوان نيازمند حاشيه شهر به 

بانوان محروم و اقشار نيازمند محله های تازه آباد و گدار پهن کوهدشت بانوی داوطلب هلال احمری را خوب می شناسند. کسی 

که برای برگزاری دوره های آموزشــی مانور زلزله و ايمنی و آموزش مباحث کمک های اوليه به دانش آموزان مدارس برای آنها 

کم نگذاشته است. نوری فرد سال هاست هم به عنوان مربی و هم به عنوان مسئول خانه داوطلبان شهرستان کوهدشت مربيان 

بسياری را برای برگزاری دوره های آموزشی مختلف به حاشيه شهر می برد تا اهالی اين محله های کم برخوردار در هنگام مواجهه 

با خطرات و حوادث مختلف آماده باشند. او می گويد: «محله های حاشيه شهر هميشه امکانات کمتری دارند. از امکانات رفاهی تا 

امکانات درمانی که اهميت زيادی دارد. برای همين تصميم گرفتم در حوزه های تخصصی خودم به عنوان مربی در کنار اين مردم 

باشم و در ديگر حوزه ها هم مربيان و داوطلبان ديگر هلال احمر را با خودم همراه کنم.» نوری فرد خاطره ای از تأثير آموزش هايش 

در نواحی محروم شهر می گويد: «در حاشيه شهر کوهدشت مرکز درمانی وجود ندارد و اگر حادثه ای برای فردی رخ دهد انتقال 

او به مرکز شهر زمان زيادی می برد. برای همين آموزش کمک های اوليه را در اولويت قرار داديم. درست بعد از برگزاری جلسات 

آموزش مانور های کمک های اوليه برای بانوان محله گدارپهن بود که از زبان يکی از مادران شنيدم فرزندش را از مرگ نجات داده 

است. می گفت لقمه غذا در گلوی فرزند خردسالش گير کرده و چشم هايش از حدقه بيرون زده بود. اضطراب وجود همه افرادی که 

در صحنه حاضر بودند را فرا گرفته بود. همه دستپاچه شده بودند اما او با آموزش هايی که چند روز پيش ديده بود توانست با اجرای 

مانور های آموزش های کمک های اوليه پسر خردسالش را از مرگ نجات دهد. وقتی برای بازديد از خانه يکی از همسايه هايش رفته 
بودم و با اشک های از سر شوقش روبه رو شدم انگار در آن لحظه تمام دنيا را به من داده بودند.»

به خاطر کودکان محله هاى محروم

زينب نوری فرد علاوه بر فعاليت های خيريه اش به عنوان مسئول آموزش مؤسسه 

به بانو و خدماتش به عنوان مسئول خانه داوطلبان کوهدشت، دبير باشگاه امداد و 

نجات اين شهرستان است و تنها امدادگر اين شهر با درجه نجاتگر يکم نيز محسوب 

می شود. او خاطرات زيادی هم از حضور در عمليات های امداد و نجات به عنوان يک 

امدادگر دارد. نوری فرد ماجرای پيدا کردن يک زوج توريست گمشده در منطقه 

گردشگری تنگه شيريز کوهدشــت را اين طور برايمان تعريف می کند: «منطقه 

گردشگری تنگه شريز کوهدشت در بيشتر فصول ســال پذيرای گردشگران 

است. اما گاهی برخی از گردشگران نا آشنا به منطقه مسير بازگشت را گم کرده و 

حادثه آفرين می شوند. آن روز خبر رسيد که يک زوج گردشگر خارجی در تنگه 

شريز گم شده اند. صبح زود بود که تيم امدادی برای پيدا کردن اين زوج به منطقه 

اعزام شد و من هم با توجه به علاقه ام به عمليات های امداد و نجات در منطقه حضور 

داشتم. با کمک يکی از افراد محلی کار جســت وجو را آغاز کرده و منطقه را زير 

پوشش قرار داديم وقتی به آنها رسيديم از اينکه راه برگشت را گم کرده بودند بسيار 

وحشت زده بودند و از طرفی انتظار نداشتند نيروی امدادی به اين زودی به آنها 

رسيده باشد. زن جوان در ميان قدردانی هايش می گفت اين کار هلال احمر ايران را 

هيچ وقت فراموش نمی کند. جمله ای که به همه ما برای ادامه کار انگيزه داد.»
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